
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، علم و دين هاي پژوهش
  130 -  111 ،1393 پاييز و زمستان، دوم، شمارة پنجمسال 

  عقل و دين از ديدگاه غزالي و اشارات آن در تربيت ديني ةرابط
 غزالي ةگرايان ايمان يبر اساس باورها ديني تربيت

  *خواه علي خالق

  دهكيچ
تربيـت  هاي ايـن ديـدگاه در    غزالي و آثار و دلالت ةگرايان در اين مقاله ديدگاه ايمان

گرايـي بـر    نخست منطق ترجيح موضع ايمـان  ،ين منظوردب. ه استشدبررسي  ديني
فكري غزالـي در   ةبا تكيه بر پيشين ،سپس. تشريح شد تربيت دينيساير رويكردهاي 

از  هـا را  كه غزالـي انسـان  د شتصريح  ،با فلسفهاو مخالفت  و ،باب اشاعره، تصوف
 براي پذيرش باورشود كه هر فردي  سبب مي اين تفاوتو  داند ميمتفاوت ديگر  يك

كه براي  اند آن بر برخي ،ها بر اساس همين تفاوت .شته باشددا گوناگونيهاي  توجيه
برخي عقلانيت و استدلال را براي . ضروري نيستهيچ گونه استدلالي آوردن   ايمان

يعنـي   ،ساحت برتر ايمـان  ،از ديدگاه غزالي ،گيرند و بعضي نيز كار مي  باورمندي به
ها اگر مبتني بر شريعت  ك از اين ساحتيهر . دگزينن ميبرداري  را براي دين ،عرفان
بـه تبـع مبـاني     ،هـا  ك از اين ديدگاهيد و هر كن ايمان ايجاد نسانْدر ا دتوان مي ،باشد
تربيت ديني  ،در اين مقاله. داشته باشد تربيت دينياشارات مختلفي در تواند  مي ،خود

خـواص اهـل    ،خواص اهل برهان ،عوام :بررسي و مشخص شدبر اساس سه گروه 
  .نددارها، اهداف و اصولي  هاي مذكور ويژگي ك از گروهيهر  .عرفان
 .تربيت ديني، غزالي گرايي، ايمان :ها هواژكليد

  
 مقدمه. 1

در «. هاي اصلي هر نظام آموزشي است نگراني هاي تربيتي از دل رمان يابي به اهداف و آ دست
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و دين از اهميـت خاصـي برخـوردار     كه مبتني بر تربيت ديني است اي هاي تربيتي نظام
 »و تربيـت دينـي از ضـروريات اسـت     ،انتقال دين، ترويج، تبليغهاي  است شناسايي راه

در تربيـت  برخي  :وجود دارد گوناگونيدر تربيت ديني رويكردهاي ). 27: 1384سجادي، (
ديگر رويكرد اسـتدلالي را بـراي   ي برخ ؛دهند را مد نظر قرار مي 1دادن  رويكرد عادتديني 

در  و برخي ديگر رويكرد شـهودمحورانه را  ؛)1377، وركي  شعباني(گزينند  برميانتقال دين 
دارند كه به نوعي ي گوناگونمباني فلسفي  گوناگونرويكردهاي . دانند تربيت ديني جايز مي

  .اند تبطمرعقل و دين  اب
. شـود  مربوط مـي گوناگون رويكردهاي  ارتباط عقل و دين به نوعي به مباني فلسفيِ

ديـن و   و بايد مبـاني فلسـفي حـاكم بـر جامعـه     نخست  ،نتخاب رويكرد مناسببراي ا
هـاي   عقل و ديـن ديـدگاه   ةرابطبارة در ،گوناگوندر اديان . نظر گرفت ايدئولوژي را در

ديــدگاه  2در مســيحيت و اســلام بــين دو حــد پيوســتارمــثلاً  ،وجــود داردگونــاگوني 
نظر قرار  مدرويكردهايي ن و ترويج دين يمحورانه در تبي و عقل) fideism(گرايانه  ايمان
در تبيـين و تـرويج ديـن    گونـاگون   يهر رويكردي كه انتخاب شـود ديـدگاه  . گيرد مي

  .خواهد داشت
عقل  ةكه دين خود را بر پاي كنند ميسعي  ،شناختي از ديد روان ،ها جايي كه انسان از آن

عقل و استدلال  ةدين را نيز بر پايكنند تربيت ديني و ترويج  مي تلاش ،و استدلال بنا نهند
به  ،پذير شود كه باور عقل روي، مشاهده مي  از اين. ندكنريزي  قرار دهند و بر روي آن برنامه

كه  يمقالات. در نظر و عمل مربيان سايه افكنده است ،تربيت دينيغالب در  يرويكرد منزلة
اين مقالات  ةاز جمل ؛اند ه كردبر عقلانيت تأكيد  تر بيش  در ايران نگاشته شده زمينهدر اين 

هاي  فراتحليلي بر نظريه«با عنوان ) 1377(به مقالة بختيار شعباني وركي اشاره كرد توان  مي
تبيين و ارزيابي رويكرد عقلاني بر «با عنوان ) 1384(مقالة سيدمهدي سجادي  ؛»تربيت ديني
با عنوان ) 1388(الة محبوبه جمشيدي كوهساري مقو  ؛»)ها ها و كاستي قابليت( تربيت ديني

هاي مختلفي نيز  كتاب ،علاوه بر اين .»تربيت دينيعقلاني؛ گامي اساسي در  تأكيد بر تربيت«
كيد أت تربيت دينيكه بر عقل در  ،ها اين كتاب ةاز جمل ؛است  نگاشته شده زمينهدر اين 

علي شريعتمداري ، تأليف اسلامي تربيت و تعليمبه كتاب د كراشاره توان  مي ،اند ه كرد
سعيد بهشتي  ، تأليفعقلاني تربيت نظام در پژوهشي خردپروري، آيينكتاب  و )1379(
 عقل ةحيط از خارج باورها از يشمار كه كرد اذعان بايد ،مذكور كيداتأت وجود با ).1380(
 رويكرد كه شود مي استدلال چنين ،اولاً ،حاضر ةمقال در ،بنابراين. دنگير مي قرار عقلانيت و
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 رويكرد نواقص تواند مي ،لمكم رويكرد منزلة هب ،غزالي ديدگاه از محوري، ايمان
 ديدگاه گسترش سبب به نگارنده، ثانياً، نمايد؛ رفع را ديني تربيت در محوري  عقل
 ،)James( جيمز پراگماتيستي رويكرد نمونه، باب از( جديد دنياي در گرايي ايمان

) prudential accounts of religious belief( آميز احتياط يا انديشانه مصلحت رويكرد
رويكرد و ، )Wittgenstein(ويتگنشتاين  اعتدالي گرايانة ايمان رويكرد ،)Pascal( پاسكال
اين ديدگاه  ،))Plantinga(پلانتينگا ) reformed epistemology( ةشد شناسي اصلاح معرفت
  .استنظر قرار داده  را مد

 ـهـاي   ديدگاه ،بيان شدچه  با توجه به آن ايـن   .گرايـي وجـود دارد   در ايمـان گوني اگون
بسـياري نيـز بـا هـم     هـاي    اختلافيا  باشند در تعارضديگر  يكها ممكن است با  ديدگاه
در اسـلام  (گرايـي معتـدل    ها بـين دو حـد ايمـان    بدين صورت كه عموماً آن ؛باشندداشته 
نظـر   بايـد در  .شـوند  بندي مـي   طبقه) اخباريونو  گرايان اسلام نصدر (و افراطي ) اشاعره

گرايـي و   مسـيحيت از ايمـان   بـا تصـورِ  گرايي  ايمان ةكيد بر مقولأحاضر ت ةداشت در مقال
فـرق  گرايي در مسيحيت  عقلبا گرايي در دنياي اسلام  عقل زيرامتفاوت است،  گرايي عقل
عقل  ةاي بتواند صرفاً بر پاي آن نبوده كه جامعه اسلامي هرگز بر ةفلسفعمدة روند «و  دارد

عقـل توجيـه و    ةبنيان پذيرد يا چيزهايي چون نبوت يا احكام الهي را بتوان صرفاً بـر پاي ـ 
  ).60: 1380دفتري، (» تبيين كرد

بر تعقـل و  و با تأكيد هاي قرآني و نبوي  كيد بر آموزشأگرايي با ت در دنياي اسلام عقل
ن شيعه و متفكران اماميه و نيز با اقبال شديد اگيري معصوم با پي ،سپس .شود تدبر آغاز مي

گرايـي نيـز بـه     داران عقـل  حتـي طـرف  در جامعـة اسـلامي،    ،البتـه . يابـد  معتزله ادامه مـي 
بـر ايـن    نمونه معتزله در بـاب برخـي احكـام    از باب ،كنند هاي عقل اشاره مي محدوديت

يابي به اين حـوزه از معـارف را نـدارد و در ايـن      توانايي ورود و دست اند كه عقلْ عقيده
بارة درايشان از قاضي عبدالجبار معتزلي نقل شده است كه . زمينه بايد كاملاً پيرو شرع بود

اي  لهئمس ـ«كـه ايـن    كردهصراحت بيان  ال و جواب و عذاب قبر بهؤكيفيت و چگونگي س
 »م آن همان سمع يا وحي اسـت توان به آن رسيد و تنها راه فه است كه از وجه عقلي نمي

  ).270: 1960 ي،قاض(
 ،اشاعره. گيرد گرايي معتزلي قرار مي گرايي معتدل در اسلام به نوعي در مقابل عقل ايمان
 بـه گرايـان اسـلامي    ايمـان  جزوها  آن ،به همين دليل ؛گيرند در مقابل معتزله قرار مي ،عموماً

 ـ است كساني جمله از الحرمين جويني  امام .روند شمار مي  در  واشـاعره ارتبـاط دارد    اكـه ب
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بـه   ،چـون غزالـي   با پرورش شاگرداني هم ،او. داشته است سزايي هبترويج اين ديدگاه سهم 
اشاعره در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهـارم بـر دو   . استده كراين ديدگاه كمك  ةاشاع

  :كرد مسئله پافشاري مي
  ؛اسلاميهمة عناصر غير  پالايش اسلام از. 1
برابـر همـة    عقل، به منظور حفـظ اسـلام در  اساس ضرورت بناي تعاليم اسلامي بر . 2

  .حملات داخلي و خارجي
ها علم كلام و روش فلسفي را براي رسيدن بـه   بودن تفكر اشاعره، آن  با وجود وحياني

  .بردند ميكار   هب اهداف مذكور
عقل و قلمرو ايمان، ميان ايـن  مكتب اشعري، با كوشش براي تحديد حدود قلمرو خاص 

اگرچه درست اسـت كـه واقعيـت معنـوي واحـدي      . دو افراط و تفريط راهي ميانه گشود
شيوة دركي است  تواند با عقل و با ايمان درك شود، با وجود اين، در هر موردي، منظور مي

ين كرد و ها را با يكديگر خلط و يا جانش توان آن ميه چنان متفاوت است كه ن كه شرايط آن
  ).175: 1388كوربن، (نظر كرد   توان از يكي براي حفظ ديگري صرف نه مي

. اسـت مخالفت با معتزله  ،به تبع اشاعره ،بايد خاطرنشان ساخت كه ديدگاه غزالي ،البته
ضمن طـرد آراي   ،در آن ورا نوشت  الفلاسفه تهافتغزالي در باب مخالفت با فلسفه كتاب 

رسد كه غزالي در مخالفت با فلسفه از گـروه   مي نظر  به. ها نيز پرداخت به تكفير آن ،فلاسفه
فلسفه بايد گفت كه غزالي پيرو مكتب  دربارةديدگاه غزالي خصوص در . عارفان بوده است

گرايـان مخـالف معتزلـه     به همراه نـص  ها اشعري ،گونه كه مبرهن است همان. اشعري است
  .دندكر  ميگري متهم  نانيها را به يو بودند و آن

تـا   كنـد  ميسعي  الفلاسفه تهافتاو در كتاب . كند تلاش ميبسيار غزالي براي رد فلسفه 
غزالـي در علـوم   . گيـرد  در اين راه او خود از عقل مدد مي ،البته. دكنعقل را محدود  ةسيطر
موافق  ،نظير رياضيات و منطق ،كند و با ديگر علوم عقلي الهيات فلسفي را رد مي فقطعقلي 

براي رسيدن به ديـن جـايز    فقطاين علوم را نيز  كاربرداما . گيرد كار مي  ها را به است و آن
تا جايي است كه  فقطبودن اين دو علم   كرد كه قطعيت و يقيني او دائم گوشزد مي. داند مي

  ).1360غزالي، (را به خطا سوق ندهد  افكارم
تصوف را بهترين شيوة شـناخت   ةهاي معرفتي، شيو ت انواع روشاز شناخ پس ،غزالي

در توجيـه باورهـاي    اين شيوه .تصوف در نزد غزالي بهترين شيوة شناخت بود. دشمر ميبر
  :دنك غزالي اذعان مي. يي داشتاديني كار
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. هـا تحقيـق كـنم    حقيقت را منحصر در چهار فرقه ديدم و درصدد برآمدم تـا در مـورد آن  
گاه به فلسـفه پـرداختم و سـپس در بـاب تعلـيم باطنيـه        كلام روي آوردم و آننخست به 

  ).94: 1414، غزالي(وجو كردم و سرانجام به طريق صوفيه روي آوردم  جست

ديدگاه خاصي  ،خويش ةگرايان با توجه به ديدگاه اشعري و صوفي ،غزالي ،بر اين اساس
تـوان   ميهاي گوناگوني را  ، شيوهغزالي اهديدگ بر اساس. دهد مي دست  بهباورِ ديني  بارةدر

روي، تجـويز    از ايـن . نـد ا هـا خـود گونـاگون    انسان ، زيرادر توجيه باورهاي ديني برشمرد
غزالـي بـر ايـن عقيـده اسـت كـه       . پذيرفته نيست اي واحد براي توجيه باور همگانْ نسخه
بايـد  ها  طريق به انسان ةدر ارائ ،بنابراين. شوند بندي مي ها بر اساس ظرفيت خود طبقه انسان

ايمان عوام به همان اندازه مقبـول اسـت كـه     ،از آن جمله. نظر قرار داد ها را مد اين تفاوت
گوناگون  مراتب ايمانبر آن است كه  غزالي زيراايمان فلاسفه و اهل برهان يا اهل تصوف؛ 

خـواص   عـوام و  :كنـد  بنـدي مـي   طبقـه هـا را بـه دو گـروه     انسـان  ،بر همين مبنا ،او. است
  ).1388كوب،  زرين(

 ،غزالـي  يِآرامباحـث تربيتـي، بـر اسـاس      نخست ،در اين مقاله ،بر اساس مطالب فوق
مباني نظري ديدگاه وي است،  كه حاصل استنباط ،دينيِ  شامل اهداف و اصولي براي تربيت

مطمح نظر  ،نما راه ةلبه منز ،تربيت دينيتوانند براي  اين اهداف و اصول مي. ارائه خواهد شد
 .ندآوردِيني فراهم   براي طرح رويكردي نو در تربيت يمناسب ةو زمين ندريگقرار 
  

  تربيت دينيغزالي و . 2 
ن اساسـاً تربيـت   احدي وسيع است كه برخي محقق ـ به ،از ديدگاه غزالي ،دِيني  تربيت ةدامن

  .دانند دِيني مي  مورد نظر غزالي را تربيت
تـا بـه    كنـد  مـي سـعي    او. اوج تفكر اسلامي براي تربيـت اسـت   ةتربيتي غزالي نقط ةفلسف

و عرفان را در تفكر تربيتـي خـود    ،او شرع، فلسفه. هاي فردي در تربيت توجه كند تفاوت
 ،معلممنزلة به  ،تربيتي نبود؛ اگرچه او در سيستم تربيتي غزالي فيلسوف. تركيب نموده است

امـا وقتـي او سـاختمان فلسـفي     . فيلسوف ديني و اخلاقي است غزالي. استده كرخدمت 
عمل درآورد خود را همانند فيلسوفان قبل از خود   را به  خود را تأسيس و سعي كرد كه آن

  ).Nofal, 2000: 523(تربيت و تدريس سوق داد  به سمت تعليم و

را بـه  ن امتعلم ـا او مخاطبان دين ي. اي به مخاطب دارد توجه ويژه تربيت دينيغزالي در 
  .اهل تصوف و اهل برهان ،عوام :دكن تقسيم مي سه گروه
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بـديل  . در نگاه غزالي، نبايد در تربيت ديني از كلام اسـتفاده كـرد؛ مگـر بـه ضـرورت     
دوم، توجه بـه   ؛ديني است شناسي درون اسلام ،نخست ،مردمعامة رويكرد كلامي براي 

تربيت عرفاني در فرهنگ اسـلامي مطلـوب    ةاحساسات ديني فرد، كه با توجه به پيشين
كه غزالي با شرايط  ،و در نهايت، بديل سوم، آموزش انفرادي علم كلام است. نمايد مي

 كند تجويز مي) اند شك وارد شده ةكه به مرحل براي آنان(خاصي و در صورت ضرورت 
  ).85: 1389بلندهمتيان، (

مـد   ديني،تربيت سه گروه در  به نامخاطب تقسيمِ ،غزاليديدگاه  اساسِحاضر،  ةدر مقال
لفة اشاعره با ؤم عوام از مباحث تربيت دينيِِ بخشاست كه در لازم اين نكته ذكر . نظر است

 ،مؤلفة مخالفت با فلسـفه  اهل برهان از مباني فكريِ تربيت دينينظر به رويكرد غزالي و در 
تصوف غزالي بهره برده شده  حثخواص اهل عرفان از مبا تربيت دينيبراي  ،در نهايت ،و

فـردي صـورت   هاي  بندي فوق بر اساس اصل تفاوت تقسيم كه ايننظر به  ،در نهايت. است
به سه گروه مـورد اشـاره   شود، سپس،  مياين اصل بررسي نخست  ،بحث آغازپذيرفته، در 

 .پرداخته خواهد شد
  
  هاي فردي توجه به تفاوت 1.2

او مـردم را بـه دو گـروه    . هايي قائل است بندي ديني تقسيمغزالي در آثار خود براي تربيت 
  .كند عوام و خواص تقسيم مي

هاي سرشـتي   هاي فردي و نهاده پذيري را تفاوت او آبشخور تفاوت در يادگيري و آموزش
ها، هيچ  افتد كه برخي، پس از سال ها چنان در تربيت دخيل مي اين تفاوت. داند هر كس مي

گروهي از ايـن هـم   . اندوزند دانش بسياري مي ،ديگر، در زماني اندكآموزند و برخي  نمي
يابند و از تعلـيم   جوشد و به علم لدني دست مي ها حقايق علوم از جانشان مي فراترند؛ اين

 ).145: 1381رفيعي، (مانند پيامبران  ،شوند نياز مي بي

ايـن   در به زعم او، .داند سطح نمي يك در ،فكري و توان عقلي لحاظ به ،غزالي مردم را
هـاي   شـيوه كـه   كنـد  مـي امر ايجاب ين ا .وجود دارد ها انسانميان اساسي  هاي تفاوتزمينه 

  .دعوت به حق متفاوت باشد
  عوام تربيت ديني 1.1.2
 تربيت دينيمخاطبان  ،غزاليبر اساس نظر فردي بيان شد، هاي  گونه كه در اصل تفاوت همان

، از دانـد  را مناسـب مـي   تربيت دينيف اهدابراي هر گروه نوع خاصي از  غزالي. اند متفاوت
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در توجيه  و برد دادن بهره مي  از رويكرد عادتنمونه وقتي با گروه عوام سروكار دارد، باب 
غزالي براي اين گروه تقليد را . كند مي سعي هاي عقلاني باورهايشان بدون توجه به استدلال

 ،برد و هم در بعضي مـوارد  ميبهره غزالي در اين بخش هم از ديدگاه اشاعره . داند جايز مي
روي، هـدفي كـه     از اين. كند ميكيد أبر تقليد ت ،دانند برخلاف اشاعره كه تقليد را جايز نمي

 .استداري بدون توجه به عقل  دين ربتأكيد نظر گرفته شده است  براي اين مرحله در

  عقلاني توجيه به توجه بدون داري دين: هدف 1.1.1.2
 اكثـر  تصـديق  غزالـي  كلـي،  طور به. پردازند مي داري دين به تقليد روي از معمولاً عوام

  بـه  هـا  آن بـه  اعتقاد حسن علت به كه داند مي خود معلمان و پدران از تقليد صرف را مردم
 ،از ديـد غزالـي   ،ه بـدانيم، ايمـان  حال اگر علم و معرفت را باور صادق موج .آيد مي وجود
شـمار    بـه باشد؛ زيرا وي ايمان تقليدي را نيز از جمله مصاديق ايمـان   تواند با آن يكي نمي
اي كـه   گونـه  بـه  ،صرف اعتقاد راسخ و جـازم در شـخص   غزالي،از نظر  ،درواقع. آورد مي

بـرخلاف   ،غزالـي . شـود  باعث تحقق ماهيـت ايمـان مـي    ،احتمال خلاف در آن داده نشود
كه ايمان مبتني بر حجيت قول ديگران يا همان (مرجئه، معتزله، اشاعره، و شيعه هاي  ديدگاه

. دانـد  الناس را كافر نمـي  ، عوام)الناس كافرند كه عوامند ا آن برپذيرند و  ايمان بالتقليد را نمي
كنـد   غايت تنگ مي هنهايت وسيع رحمت الهي را ب بي ةتكفير عوام دامن«است كه  وي معتقد

شود كه تنها متكلمان مبرز مستحق پاداش بهشت خواهنـد   نامعقول منجر مي ةو به اين نتيج
  ).173: 1378ايزوتسو، (» بود

دنبال توجيه عقلاني بود و ايمان اين نبايد ن ااين گروه از متعلم تربيت دينيدر  ،بنابراين
با اين توجيه كـه   ؛اند پذيرفتني است هايي كه با استدلال به ايمان رسيده وهگر ةاندازگروه به 
جـا يـك نـوع يقـين      در ايـن . دكـر معرفت را از ايمان و بـاور جـدا    موضوعجا بايد  در اين
شناسانه نيست و چه بسا فـردي   شناختي منظور است كه هميشه مبتني بر يقين معرفت روان

 اي پذيرفتنيشخصي كه دلايل چندان  نسبت به ،باشد، امااز نظر علمي واجد دلايل معتبري 
غزالـي  . شـته باشـد  داتري  شناختي كم يقين روان ،در كل، دليلي بر معتقداتش ندارد ،ندارد يا

  .يقين را به اين معنا در ايمان معتبر دانسته است

  اصول تربيتي براي عوام 2.1.2
هـا را توجيـه    است كه بـاور آن  يمهم ايه عادت و تقليد در اين مرحله براي عوام از مؤلفه

از . بند باشند به اين گروه كمك خواهد كرد تا به ايمان خود پاي ديلاصل عادت و تق. كند مي
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براي  ظرفيت لازمدارند و ن يتمايلهاي عقلاني  پرداختن به استدلالبه جايي كه اين گروه  آن
ياري خواهد كـرد تـا ايمـان خـود را     ها  اصل عادت و تلقين و تقليد به آن ،دارندناستدلال 

هاي مذهبي با تقليد  آيين اجرايكه براي اين گروه عمل و  جا از آن ،از طرفي. توجيه نمايند
محـوري نيـز    براي توجيه باورهـا ضـروري اسـت، اصـل عمـل     ...  از پدر و مادر يا مربي و

ادت صرف باشد و رسان اين گروه در جهت اجراي اعمال عبادي با تقليد و ع تواند ياري مي
عمل و رفتار ديني بدون استدلال  بدون توجيه عقلانيِ داري براي تحقق هدف توجه به دين

  .ثر باشدؤتواند م مي
  ديلاصل عادت و تق 1.2.1.2

 .برخـوردار اسـت  اي  از اهميت ويـژه در دوران كودكي  ديلعادت و تق ،از ديدگاه غزالي
چون مطلبـي   شخصيت انسان شكل بگيرد هم چه در كودكي در است كه هر آن آن بر غزالي

گيري شخصيت به اهميـت و نقـش    غزالي در شكل. شود است كه بر روي سنگ نوشته مي
 .كند عادت توجه ميثر ؤم

د به نقش عادت نيز پرداز تأثير جامعه و محيط در تعليم و تربيت ميبه كه  هنگاميغزالي 
كـردن بـه     عـادت  سـبب ست و گـاه بـه   موارد فطري ا رخيبنيك در  اخلاقِ. كند اشاره مي

و  ،نـد ا نشينان خوب و برادران صالح همان شايكه  ،و گاه با مشاهدة نيكوكاران ،كارهاي نيكو
زيرا طبع انسـان خيـر و شـر را از طبـع      ،شود مصاحبت با ايشان اخلاق نيك پيدا مياثر ر ب

 ).1374 ،ديگران و كاردان( ربايد ميديگران 
بـراي  و كه براي تقويت چنين ايماني  كند ميداند و ادعا  غزالي ايمان عوام را سست مي

خواني  و تفسير و حديث قرآنبا قرائت  ورسيدن به مراحل بالا عمل ديني بسيار مهم است 
  .شود و عبادت و نظاره در زندگي مؤمنان و عمل صالح محقق مي

اين نيست كه صنعت جدل و كلام بياموزد، بلكه بايد به ) اعتقاد ديني(كردن آن   طريق قوي
. و تفسير آن و احاديث و معاني آن و اقامت و وظايف عبادات مشغول گردد قرآنخواندن 

شخص اندازند و اسباب فوق چون پروردن باشد  ةسيناول تلقين چون تخمي باشد كه در 
  ).194: 1386غزالي، (

  محوري عمل اصل 2.2.1.2
آمـوزد بايـد بـدان     متعلم هر چه مي. اي ندارد علم بدون عمل فايده ،از ديدگاه غزالي

بيند كه اين يقين صـرفاً   ولي ضرورتي نمي ،داند غزالي يقين را لازمة ايمان مي. عمل كند
هـا ايجـاب    اساساً تفاوت سطح درك و اسـتعداد انسـان   .از راه برهان عقلي حاصل شود
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مهـم  ايمـان   درچه  آن. كند كه خداوند از هر كسي به ميزان توانش انتظار داشته باشد مي
براي عامي ممكن است اين يقين با تقليد از ديگـري حاصـل   . استاست يقين و اعتقاد 

  :شود كه هيچ مانعي ندارد
 تعبـاد  بـه  يـا  سـپس  و آورده ايمان الانبيا خاتم و رسالت خدا وحدانيت به مردم از گروهي
 حـال  بـه  بايد را گروه اين .اند ساخته خود ةپيش را اه حرفه ازاي  حرفه يا و پيدا كرده اشتغال
 خـودداري  جـداً  متكلمان هاي استدلال خم و پيچ در آنان ساختن و از وارد واگذاشت خود
 به ايمان و تصديق از تر بيشبودند  وي خطاب مورد اعرابي كه از شريعت صاحب زيرا ،كرد

 يا و باشد تقليد روي از كه اعتقادي و ايمان ةخدا دربار .نخواست ديگري چيز ديانت اصول
 مسـلمانان  از برخي مورد در سخن اين .نشد قائل تفرقه و تفصيل استدلالْ و برهان محصول

  ).19: 2003، مانه(كرد  انكار راآن  توان نمي وجه  هيچ  به و دارد مصداق صدر اسلام
نظـر   ها بايـد مـد   آن تربيت دينيعمل براي اين گروه از ضرورياتي است كه همواره در 

  از اين ديدگاه. قرار گيرد
هـاي   نيسـت، بلكـه همـة جنبـه    محدود كردن ذهن متعلم با اطلاعات  رتعليم و تربيت به پُِ

تعلـيم و  در . شـود  يادگيرنـده را شـامل مـي   ) اخلاقو هوش، مذهب، ي، فيزيك(شخصيتي 
عمـل   ةها را در حيط بلكه بايد آن خت،هاي علمي پردا به يادگيري تئوري فقطتربيت نبايد 

يادگيري واقعي بايـد در عمـل و رفتـار مـتعلم تـأثير      . درك ، وارداستكه بناي زندگي  ،نيز
 عمـل را نيـز داشـته باشـد     ةبردن دانش خـود در حيط ـ  كار  هبگذارد و متعلم بايد توانايي ب

)Nofal, 2000: 524( 

  دِيني خواص اهل عقلانيت  تربيت 3.1.2
كـردن عقـل و    امـا ايـن مخالفـت بـه معنـي رد     . غزالي با فلسفة زمان خود مخالفت ورزيد

اي براي ورود به ساحت ايمان معرفي  او همواره بر عقل تأكيد و آن را مقدمه. عقلانيت نبود
در دام مغالطات در امان نگه يدن تغلاز  گيرد تا مؤمن را كار مي  غزالي عقل را به. استده كر

  .گيرد نظر مي او همچنين عقل را معيار درستي تجربيات عرفاني در. دارد
با وجود اين، همـين علـم    ،اما. است كوشيدهيوناني  ةفلسفغزالي همواره در رد و انكار 

هـاي   كـه غزالـي بـا روش    انـد  آنبرخـي بـر   . در انديشه و تأليفات او تأثيرگذار بوده اسـت 
سينا و ديگـران فراگرفتـه بـود بـه دفـاع از اصـول عقايـد         نوافلاطوني و مفاهيمي كه از ابن

نويسد و خـدمت او را بـه    اعتقاد داشتند كه او به روش متأخران ميآنان  ،بنابراين. پرداخت
دانسـتند   هـاي فلسـفي، حـائز اهميـت نمـي      سـاختن روش  نظـر از وارد   علم كلام، صـرف 

  ).1380منتگمري، (
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هـدف  . اسـتدلال اسـت   ةنظر گرفته شده است پرورش قو هدفي كه براي اين گروه در
بنـا بـه    ،اين گروهشمار اگرچه . براي اين گروه تأكيد بر استدلال و منطق است تربيت ديني
اين گروه اگر درسـت تربيـت   ، زيرا ها بسيار مهم است تربيت آن است، اندك ،اذعان غزالي

  .رندآو رو تعالي  نشوند، اي بسا به سوي رد دين و انكار باري
  پرورش قوة استدلال: هدف 1.3.1.2

 ةنظـام فلسـف   او از .اسـت  قـرآن در  اش ريشـه  گويـد  مـي سخن  آن منطقي كه غزالي از
 منطقـاً كـه   مگر اين پذيرد؛ نميهيچ چيز ديگر را  ،جز اصول اوليه و قواعد قياس ،ارسطويي

 حاضر نيست هيچ يك از اصـول عقايـد دينـي را   او  ،سويي از .ناگزير از پذيرفتن آن باشيم
رعايـت   شناسـي مبناگراسـت و   معرفـت  رغزالي د. بدون دليل منطقي محكم و قوي رد كند

انكار ارتبـاط   وجود با ،او .داند قواعد صوري و مادي منطق را براي وصول به يقين لازم مي
 دريقين ضروري و دائمي و ابدي را  معتقد است برهان منطقي ،علت و معلولضروري بين 

كه وي يقين را محصول برهان  رداشت اين امدرنظر با عقايد درجوي يقين و جست. دارد پي
  .استاهتمام وي به عقل و استدلال عقلي  كي ازاداند ح منطقي مي

در مـورد مسـائل كلامـي سـخن     توانند با دو كس  مي ‘اهل معرفت’غزالي بر آن است كه 
. هاي خاصي رسـيده اسـت   نخست، كسي كه او نيز اهل معرفت است و به بصيرت: گويند

هـاي   ديگري، كسي كه او نيز به سلك اهل معرفت درنيامده، اما سالك راه است و آمـادگي 
  ).97: 1389بلندهمتيان، (كافي و لازم را دارد 

  اصل مربوط به گروه اهل برهان 4.1.2
ثر خواهد ؤاستدلال، اصل خردورزي در تربيت اين گروه م ةساس هدف پرورش قوبر ا
بـا  . اي به عقلانيت و كاربرد آن در رسيدن به بـاور دينـي دارد   اين اصل توجه ويژه. بود

داري دارنـد و   اي به خرد و عقلانيت در دين توجه به اين نكته كه اهل برهان توجه ويژه
كند كه اگـر   داند و حتي تأكيد مي داري عجين مي را با دين جايي كه غزالي نيز عقل از آن

فردي بتواند از طريق عقل به دين برسد، وظيفه دارد كه در ايـن راه گـام بـردارد، اصـل     
و به شوند بر اساس خرد، تربيت  ،خردورزي به اين گروه ياري خواهد رساند تا بتوانند

  .ايمان دست يابند
  اصل خردورزي 1.4.1.2
عقـل   توانـاييِ  ةعقل و شهود برخوردي با هم ندارند، لكن چون محـدود  ،زالياز نظر غ
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كنـد و   كمك مـي  به آنها پا بگذارد، وحي و الهام  تواند به برخي عرصه محدود است و نمي
تواند وحـي و   مي فهمد و الهام را مي حكمت بيان وحي و عقلْ. نماياند مي آنحقيقت را به 

عقل در بعضي موارد از فهم حكمـت وحـي عـاجز    . دكنتيباني الهام را با استدلال عقلي پش
آن مطلب از نگاه عقل  ةكه معناي اين سكوت استحال آن كند بي سكوت مي بنابراين،ماند،  مي

  .شود ييد ميأهاي شهود با عقل ت يافته. از نظر غزالي، عقل شارح الهام است. باشد
در  ،كه موقف نـوآور را داشـته باشـد    آن  بي ،خواهد بگويد عقل در اين موارد غزالي مي

كه غزالي منطق را براي معرفت، حتي نبـي و   شايد علت اين. شود نقش ياور شهود ظاهر مي
 ةعقل نقش شارح كشف را دارد و چـون عرض ـ  زيرا ،داند همين امر است ولي، هم لازم مي

. نمايـد  مـي  كيـد أمقبول مطلب با عقل فرع بر رعايت موازين منطقي است، غزالي بر منطق ت
اش به غير نيازمند منطق است  بيان و عرضه ةاين نقد بر غزالي وارد است كه كشف در مرحل

جا كه منطـق را   آن در ،غزالي. كه صاحب كشف در تماميت كشف به آن نيازمند باشد نه اين
كـه خـود كشـف در    د كن ـ مـي اشـاره  كند، به اين مطلب  حجابِ كشف حقيقت معرفي مي

  ).تا دنيا، بي(منطق است  تماميت نيازمند
غزالي بر ايـن بـاور   . يافتن صحت و سقم شهود است ،از نظر غزالي ،كاركرد ديگر عقل
ك از ايـن  ي ـهـر  كـاربرد  در . توان به سعادت رسيد عقل و كشف مي است كه از دو طريقِِ

از طريـق عمـل و    فقط شماري. نظر گرفت فردي را درهاي  استعداد و تفاوتبايد ها  روش
از هر دو روش عقل و ديگر و گروهي  ،گروهي از طريق كشف ،ي از طريق عقلبرخ ،تقليد

كه اگر متعلمي استعداد كسب علوم عقلي را د كن  مي بيان غزالي. توانند استفاده كنند شهود مي
بايد به اين علوم بپردازد و چه بهتر كه اول به كسب علوم بپردازد و در نهايت امـر بـه    ،دارد

 ).1995غزالي، (سد شهود بر

  دِيني خواص اهل عرفان  تربيت 5.1.2
. شود تأكيد مي ،هستي أروش رسيدن به مبد منزلةبه  ،عرفان طريقي است كه در آن به شهود

  :بر همين منوال .در اين رويكرد، توجه عرفا به تجربة ديني و الهام راهي براي تقرب است
يعنـي   ،وحي و الهام و اشراق است و دو راه ديگر ،در نزد غزالي ،منبع و سرچشمة معرفت

او معتقد است كه حواس و عقل . داند شمارد، اما كافي نمي را هرچند لازم مي ،عقل و حس
چـرا   ،كردن درست نيسـت   ها بسنده اما تنها به آن. آيند حساب مي  هر دو مصدر معرفت به

علـم   و به الهام و كشف ،نبوي او به وحي، علم. كه هر دو در معرض خطا و اشتباه هستند
  ).6: 1362، غزالي(كند  لدني اطلاق مي
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بـراي پيـامبران امكـان     فقطجايي كه دريافت وحي  از آن ،بندي غزالي با توجه به تقسيم
ن بـه  ان بايد به سمت الهام و كشف سوق يابند و اين مسير با راهنمـايي متعلم ـ ادارد، متعلم

  .است پذير سمت تجربيات ديني امكان
  هاي ديني داري بر اساس تجربه دين: هدف 1.5.1.2

بندي  تجربة ديني پايِ  اساسي ويژگيِ. توان تجربة ديني ناميد روش صوفيانة غزالي را مي
چـه از نظـر غزالـي     آن. هاي مفهومي آن ديـن اسـت   مفاهيم و قالب كاربردبه دين خاص و 

بودن ياد خـدا   حاضر ،از آن بعد. اهميت دارد رعايت موازين شرعي در سير و سلوك است
هاي سير و سلوك حقيقي  در قلب انسان از روي ميل و رغبت و نه تكلف و سختي از نشانه

  .بودن آن است  هاي تجربة ديني همگاني از ويژگي. است
داند، با وجـود   ميروش برتر  ،استعمل بر علم مقدم  كه در آنْ ،غزالي روش صوفيه را

دست آمـده    بهو شهود چنين علمي را كه با الهام  او هم ؛داند م ميدو را لازبه هر  ، توجهاين
  ).همان(نامد  باشد علم لدني مي

  اصول تربيتي براي خواص اهل عرفان 6.1.2
 :نظر گرفته شـده اسـت   درهاي ديني سه اصل  داري بر اساس تجربه براي تحقق هدف دين

نمودن تفكر با تطهير قلـب از    توأمو  التزام و ارتباط شريعت با طريقت، تقدم الهام بر تعليم
  هكـرد كه صوفيان همواره بر عمل و شهود بيش از عقل و تعليم تأكيـد   جا از آن. ماسوي االله

و الهـام   است پذيرفته تأثيراند، غزالي هم از اين وضعيت  دانسته ن را چوبين او پاي استدلالي
كـه بـا   د كن ـ مـي جايي كه غزالي بر الهـامي تأكيـد    از آن ،از طرفي. داند را بر تعليم مقدم مي

به اصل التزام و ارتباط شـريعت بـا    ،شريعت هماهنگ باشد و از معيار شريعت عدول نكند
. دانـد  روي، وي تأكيد بر التزام شريعت با طريقت را لازم مـي   از اين. دكن  ميطريقت توجه 

سازد و بر اين باور است كـه بـدون    غزالي تطهير قلب را با تفكر همراه مي كه ايندر نهايت 
فردي كه  كند  گونه كه اذعان مي همان. انسان توان دريافت الهام و تجربة ديني را ندارد تفكرْ
دسـت   پردازد تـوان درك و الهـام را از   مي ،بدون تأمل در وجود خدا ،به عبادات بدني فقط
هـاي   كـان رسـيدن بـه تجربـه    نمودن تفكر و تطهير قلب ام  روي، اصل توأم  از اين. دهد مي

  .آورد ديني بلاواسطه را فراهم مي
  اصل تقدم الهام بر تعليم 1.6.1.2 

) اهل عمل(ديدگاه اهل نظر با صوفيه ة مقايساو در . داند غزالي عمل را مقدم بر نظر مي
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روش صوفيه و  اختلافپس از بيان  ،العمل ميزانغزالي در . داند تر مي روش صوفيه را مقبول
را بـراي  ) عمل مقدم بر علم(كه در تقدم و تأخر علم و عمل است، روش صوفيه  ،نظر اهل

. دانـد  تـر مـي   چنداني با آموختن علوم نظري و عميق ندارنـد، مناسـب   ةكه ميان ،عموم مردم
آن از صفات پست  ةو تخلي ،نفس ةغزالي مذهب صوفيه را نوعي قطع علايق شهواني، تزكي

  ).1361 :همان(ند دا و بريدن از غير خدا مي
پـس بـراي آن در   . هاي تعليمي هاي الهامي است نه به علم بدان كه ميل اهل تصوف به علم

هـاي مـذكوره حـرص     ها و دليل هاي مصنفان و بحث از قول تحصيل كتاب خواندن علم و
هاي نكوهيده، و به قطع  تقديم مجاهده است به محو صفت اند كه طريقْ اند، بل گفته ننموده
تعالي  و چون اين حاصل شد باري. تعالي آوردن ها، و به كنه همت روي به باري علاقههمة 
و چـون  . گردانيدن آن را به انوار علم تكفـل فرمايـد    ي شود و روشنخود را متولّ ةبند دلِ

تعالي باشد، رحمت بر او فايض شود و نور را در او اشراقي پديد آيد و  دل باري كارِِ متوليِِ
 ).1386 :همان(ملكوت منكشف شود  رّانشراح پذيرد و ساش  سينه

كليدي اهل نظر با صوفيه در روش حصول اين دو بـه معرفـت    اختلاف ،در نظر غزالي
شـوند، از دو روش   كـه در قلـب وارد مـي    ،ضـروري  كند كه علوم غيـر  او اذعان مي. است

داند  ي كه صاحب آن نميا به گونه ،آورد باره به قلب هجوم مي گاه علم يك :شوند حاصل مي
نامـد و گـاهي بـه طريـق اسـتدلال و       اين علم را الهام ميغزالي . از كجا حاصل شده است

  ).همان(صورت به آن اعتبار و استبصار گويند  در اين ،دشو ميآموختن كسب 
هايي كه تعلـيم و   كند كه حجاب تر تفاوت ميان الهام و تعلم بيان مي غزالي در بيان دقيق

در الهـام   ،مثل جهل به مقدمات يا جهل بـه روش كسـب مقـدمات    ،شود باعث مي تعلم را
چـه   يابند با آن چه اهل تصوف بدان دست مي آن ،در نظر غزالي ،رو  از اين. شود برداشته مي
روش حصـول آن متفـاوت    فقطو  اند رسند در ماهيت و كم و كيف يكي به آن مي اهل نظر

شود نـزد   چه با تعليم و تعلم حاصل مي ممكن است هر آناز نظر منطقي،  ،به عبارتي. است
نسبت به دستاورد  ،دستاورد اهل عمل و تصوف. شود اهل تصوف با زدودن حجاب حاصل 

  .ار استبرخوردتري  از وضوح و روشنايي بيش ،اهل نظر
  اصل التزام و ارتباط شريعت با طريقت 2.6.1.2 

تصـوف  . چه از نظر غزالي اهميت دارد رعايت موازين شرعي در سير و سلوك است آن
بلكه تصفية  ،دانست غزالي اين است كه او تصوف را صرفاً استغراق در حالات روحاني نمي

در اين طريق حائز اهميـت   ،باطن و تمسك به آداب شريعت و اخلاق نبوت هم، از نظر او
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 ينبـد وحدت قطعي و انكارناپذيري بيابد و  طريقت بين شريعت و كرد ميوي سعي . است
  البته، را از اتهام بدعت تنزيه كند ها آنمتصوفه و طريقت  گونه

تصوف او يقيناً از نوع مذهب اهل صحو است و از اين جهت به طريقـة امثـال    خود
تـر بـود كـه در آن آراي افراطـي وحـدت       جنيد و محاسبي و ابوطالب مكي نزديـك 

شدت انتقاد شده است  دقت كنار گذاشته شده و از شطحيات اهل سكر به بهوجودي 
  ).50: 1365شيخ، (

كوشـيد تـا تصـوف را بـه آراي اهـل       ،از يـك سـو   غزالـي، توان گفت كه  درواقع، مي
سعي كرد تا آراي اهل شريعت و عقايد مقبول اهل  ،از سوي ديگر ،شريعت نزديك كند و

او كوشيد تا به فلاسفه و متكلمان تفهيم كند كه . يدسنت را به تصوف و عرفان نزديك نما
واسطه و ذوقي انسان به خداست معرفت بي اساس يقين ديني.  
ضرورت، متابعت شريعت و ملازمت حدود احكام ضرورت راه سعادت اسـت و   به ،پس

كه از حدود شرع درگذرد به تصرف خويش در خطـر هـلاك    و هر. معني بندگي آن بود
  ).64: 1387، غزالي(افتد 

 نمودن تفكر با تطهير قلب از ماسوي االله  اصل توأم 3.6.1.2

در ايـن راه مربـي بايـد    . متعلم بايد ياد بگيرد كه تفكر را با تطهير قلـب همـراه سـازد   
ظاهري پيـدا   ةجنب فقطبدون تأمل عبادات . نمايدترغيب ن را به تفكر در امور ديني امتعلم
كند تا ياد خـدا را در   مربي تلاش مي. گذارد جاي نمي  بهسزايي  هبتأثير كند و در متعلم  مي

  .دكندل مربي به شكل ارادي تقويت 
 بودن ياد خـدا در قلـب انسـان از روي ميـل و رغبـت و نـه تكلـف و سـختي از         حاضر

  .هاي سير و سلوك حقيقي است نشانه
كــردن قلــب از ماســواي خــدا نخســتين شــرط و آغــاز آن چــون    طهــارت دل و پــاك

در نماز مستلزم استغراق قلب، به تمام معني، در يـاد خداسـت و پايـان آن    الاحرام  ةتكبير
  ).128: 1361، غزالي(فناي كلي در خداست 

عبادات بدني را در راه كشف حقيقت كـافي   گزاردن كردن قلب و  غزالي صرف صاف
پرداختن بـه عبـادات   غزالي اين،  از فراتر. داند بلكه تأمل و تفكر را هم شرط مي، داند نمي

. دانـد  قلب مـي  گرفتن علم در تأمل را عامل جان شدن از  بدني به صورت افراطي و غافل
  :گويد مي النفس فةمعر مدارج في القدس معارج در او
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 ،عين حـال  در ،ولي ،است پاك و صاف قلب داراي اگرچه صالح بندة و مطيع شخص
 درسـت  طريـق  از را حـق  زيـرا  ،نگـردد  آشـكار  و متجلي آن در حقيقت است ممكن
 گونـه  ايـن  .دارد نمـي  حقيقـت نگـاه   صـورت  برابـر  در را خود قلب ةآيين و جويد نمي

 در و برنـد  مـي  كـار   به بدني عبادات و طاعات تفاصيل به را خود همت تمام اشخاص
 و تفكـر  فرصـت  ،جهـت  همـين  به .كنند نمي درنگاي  معاش لحظه اسباب آوري جمع
اند  نيافته را حقايق در انديشيدن توفيق است و شده گرفته آنان از حق حضرت در تأمل

  ).183: 1377ابراهيمي ديناني، (
  

  بررسي انتقادي ديدگاه غزالي .3
  كلي غزالي در باب تربيت دينينقد رويكرد  1.3

اجراي  ،رسد نظر مي  مطلوب به يرويكرد نخستعقل و دين اگرچه  بارةرويكرد غزالي در
ن را اشود مخاطب ـ چگونه مي. شود ميمنجر به نوعي سردرگمي  ربيت دينيتهاي  در نظام آن

 ،تقسيم چيسـت؟ البتـه  اين  ؟ معيارِدكرو اهل تصوف تقسيم  ،به سه گروه عوام، اهل برهان
كه انسان د كن ميداند و اشاره  گام را اين مرحله از ايمان ميين نخستكه غزالي  كردبايد بيان 

توان گفت كـه غزالـي    در پاسخ به اين اشكال مي. بالاتر برسد ةمرحلبايد تلاش نمايد تا به 
را نيـز بـه    تربيت دينيكند  سعي مي ،بنابراين. داند ساحت برتر انسان را ساحت تصوف مي

در  شـان،  هـاي وجـودي   با توجه به ظرفيت ،ها خود با وجود اين، انسان. اين ساحت برساند
هر  ،شناختي بر اساس باورهاي روان ،ها انسان ،طرفي از. گيرند ها قرار مي يكي از اين ساحت

پـس  . اسـت ه كردغزالي به اين مورد توجه  و پردازند ك با توجيه خاص خود به ايمان ميي
با توجه به استعدادها و نحوة توجيه باورها از سوي خود افراد  فقطتوان گفت كه غزالي  مي

  .پردازد ها مي به تربيت آن
كه سعي  ،ديني دارد و با رويكردهاي مختلف ملاك درون ،از ديدگاه غزالي ،تربيت ديني

  .، سازگار نيستبپردازندديني  هاي برون ها از طريق استدلال تبيين ديدگاه كنند به مي
بـديل  . در نگاه غزالي، نبايد در تربيت ديني از كلام اسـتفاده كـرد؛ مگـر بـه ضـرورت     

دوم، توجه به احساسات دينـي   ؛ديني است شناسي درون اسلام ،نخست ،رويكرد كلامي
در  ،و ؛نمايـد  تربيت عرفاني در فرهنگ اسلامي مطلوب مـي  ةفرد، كه با توجه به پيشين

نهايت، بديل سوم، آموزش انفرادي علم كلام است كه غزالي بـا شـرايط خاصـي و در    
كنـد   ويز مـي تج ـ) انـد  شـك وارد شـده   ةمرحل ـكـه بـه    بـراي آنـان  (صورت ضرورت 

  ).85: 1389بلندهمتيان، (
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ايـن در  . اسـت ده كـر اسلامي و معيار عقلاني آن ارائـه   تربيت دينيبراي  يغزالي ملاك
از بيرون ديـن  بايد آن معيار و ملاك  ،شود  مطرحداري  حالي است كه اگر معياري براي دين

توانـد همـة    شود، مـي  مطرحديني  برون ةاگر از جنب تربيت ديني ،به عبارتي ديگر. ارائه شود
بـا وجـود   . به يك دين خاص متعلق نخواهد بود فقطهاي آن  گيرد و استدلال اديان را دربر

موفقيت خوبي كسب كرده  ،ديني درون ةبا توجه به جنب ،توان گفت كه ديدگاه غزالي اين، مي
استفاده از منطق معني دهد و هم توانسته با  توجيه باور ايمان را ةهم توانسته جنب زيرا ،است

او عقل را به كلي به كنار ننهـاده و   ،از طرفي. دكندين جلوگيري  ةاز نفوذ مغالطات به عرص
  .نظر گرفته است رسيدن به ساحت ايمان در براياي  آن را مقدمه

  
  نقد رويكرد غزالي در تربيت عوام و اهل برهان 2.3

دانـد و    را براي اين گروه جايز مي اهل برهان عقلانيت و عقل يا خرد تربيت دينيغزالي در 
توانند از اين راه باورهاي ديني معتبري داشته باشند، بايد اين كار  هايي كه مي كند آن بيان مي

بـه   ،و حتـي، در هـر عصـر    اند كه اين گروه بسيار اندك كند بيان مياما خود . را انجام دهند
شـود ايـن    مطرح مـي  بخشالي كه در اين ؤس). 1388 كوب، زرين( اند تعداد انگشتان دست

شـود بـراي    گرفتن آن نيست؟ چگونه مي  است كه آيا چنين نگاهي به عقل به معناي ناديده
با ايـن   تربيت دينيد رس مينظر   را سامان داد؟ به تربيت ديني، اند اندك بسياركه  ،اين تعداد

وان گفت كه غزالي بـراي عقـل   ت در پاسخ مي. گرفتن آن است  رويكرد عملاً به معني ناديده
 شـماري توان حد سخت و در  بسياررسيدن به آن كه  جايگاهي ؛گاهي برتر قائل است جاي

بايد  ،كه اگر فردي اين توان را داردد كن ميگرا تأكيد  چون يك عقل اما او هم. ستها از انسان
عقـل بـه معرفـت    هايي كه از طريـق   كه آند كربايد توجه  ،از طرفي. در اين مسير گام نهد

 تر يشبه باورهاي ديني را بسيار بكردن  وارداگر خوب تربيت نشوند، توان آسيب  ،رسند مي
حتي  ،اين تعداد تربيت دينيروي،   از اين. رسند از كساني دارند كه از راه تقليد به ايمان مي

  .از ضروريات است ،اگر بسيار كم هم باشند
كه به صرف  ،او ايمان عوام را. داند لقين را جايز ميعوام تقليد و ت تربيت دينيغزالي در 

آيد كه اگر ايمان عوام مسلمان  جا اين سؤال پيش مي در اين. پذيرد تقليد و تصديق است، مي
است و عـوام بـا همـين روش نجـات خـود را فـراهم       پذيرفتني با تقليد و تصديق صرف 

تصوف تربيت كرد؟ مگر نه ايـن اسـت   ها را با برهان يا  آورند، چه لزومي دارد كه انسان مي
چـه  . بودن قابل دسترس است  سعادت هم با عوام. هاست سعادت انسان كه هدف از تربيت
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جا  اين در. ها خود را به زحمت بيندازند و دنبال برهان يا تصوف باشند لزومي دارد كه انسان
بـر اسـاس    ،ت كه غزالـي توان گف در پاسخ مي. نظر گرفته شود در متعلم به يقين بايد ةانگيز

داند، براي گروه عـوام   مي گوناگونوجودي هاي  ها را داراي ظرفيت كه انسان ،تعاليم قرآني
تر  پايين ةدر مرتبو دارد  تري يشاگر فردي ظرفيت وجودي ب ،بنابراين. داند تقليد را جايز مي

كه اگر فردي د كن مياو خود اذعان . دشنخواهد  فتهشايد بتوان گفت كه ايمان او پذير ،بماند
  .او واجب است كه از آن طريق به ايمان برسد بر ،رسدببه باوري از طريق عقل تواند  مي

هـا را   نـد آن ا عقيده بايد در قلب هر مسلماني وجود داشـته باشـد و مسـلمانان مكلـف    
اول اين است كـه انسـان    ةمرتب :ديگر وجود دارد ةمرتبدو  تصديق كنند و بالاتر از اينْ
  دوم پـي  ةمرتب ـو  ؛باشـد  آگاهها  از اسرار آن كه اينبدون  ،از روي استدلال معتقد باشد

 دو ايـن  بـه  مردم ةهم كه ندارد لزوميهاست و  ها و معاني حقيقي آن آن بردن به اسرار
مذكور را طي  ةآيد كه انسان دو مرتب دست مي  هولي سعادت كامل وقتي ب. برسند درجه
  ).16: 1998غزالي، (كند 
را به  انسانتوان  است كه آيا تقليد صرف براي انسان مناسب است يا مي نايسؤال ديگر 

 ،مسلمان از طريق تقليد به ديني ايمان بياورد غير فردياگر  ،بالاتر سوق داد؟ از طرفي ةمرتب
. مسلمان قبول نيست يقين ايمان آن غير به ،است؟ از ديدگاه غزالي پذيرفتنينيز آيا ايمان او 

كـه از   ،مسـلمان  غير فردتواند عارض شود كه آيا ديدگاه  ميال ؤستصوف نيز همين  بارةدر
يقين غزالي آن را  بهاست؟  فتنيطريق روش غزالي به شهود و كشف دست يافته است پذير

  .او نيست) عت اسلامشري(هاي ديني  از ديدگاه غزالي منطبق با ملاك زيرا ،نخواهد پذيرفت
 تربيـت  بـراي  جايگـاهي  هـيچ  كـه  باشـد  اين غزالي رويكرد ضعف نقاط از يكي شايد
 هـاي  نظـام  و دينـي  مربيان وظايف از يكي اساساً كه آن حال. كند نمي باز عوام ةطبق عقلانيِ
 بـه  و اسـت  آنـان  عقلانـي  شـعور  و فهم كشيدن بالا و جامعه عقلانيت تربيت ديني تربيت
 عقلـي  هـاي  دفينـه  و ذخـاير  كـه  بـوده  اين انبيا كار است مؤمنان امير كلمات در كه تعبيري
  .)العقول دفائن لهم ليثيرو( بكشند بيرون و بزنند شخم را مردمان
  

  گيري نتيجه .4
خـود مراحـل    كـه  ايـن علاوه بر  ،او. غزالي در زندگي خود سير تحولي را طي نموده است

كه در توجيه پرداخته  گوناگونيهاي  در اين مسير به بررسي گروه ،مختلفي در زندگي داشته
ها در رسيدن به ايمان  از آني شماركه د گير مينتيجه  غزالي و كردند ميسعي باورهاي ديني 



  ... ديني تربيت در آن اشارات و غزالي ديدگاه از دين و عقل رابطة   128

  

در مجموعة  :اختهردپچهار گروه به مطالعة او . اند واقعي يا معرفت ديني با مشكلاتي مواجه
به صوفيه پرداختـه   ،در نهايت ،و ،باطنيهبعد سپس به فلسفه و  ،به كلام نخستتحقيق خود 

با وجود اين، در ماهيت با هم متفاوت  اند، ك جويندگان حقيقتياين چهار فرقه هر . است
اين چهـار گـروه در    اساسي اختلاف. و به اصول اعتقاد دارند اند ها مسلمان همة آن. نيستند
ك متفاوت از ديگـري  يراه كشف واقعيت نزد هر  ،عدرواق. رسيدن به باور ديني است ةشيو
غزالي از بين اين چهار گروه صوفيان را در رسيدن به واقعيت و رسيدن به باور ديني . است

انقلاب روحي غزالي و شك او به سه روش ديگر در  ،درواقع. داند بسيار قريب به يقين مي
هـا را   غزالي بـاور آن  كه ايناما . جهت نرسيدن به واقعيت در پرداختن به تصوف مؤثر است

ها را از منظر ديني و بـا   گروه همةدرواقع، او ايمان . پذيرفتني نداند نيز مورد پذيرش نيست
كه گزاره داند؛ به شرط آن ه ميمقياس شرع موج حق باشـد و فـرد داراي يقـين     هاي ايماني

  .هاي ديني باشد جازمي نسبت به گزاره
را بـه سـه گـروه    هـا   ن انسـا  ،روي  از اين ،ها توجه دارد انسانغزالي به ظرفيت وجودي 

هـاي   ك راهي ـاو بـراي هـر   . خواص اهل تصوف ،خواص اهل برهان ،عوام :كند تقسيم مي
ايمان اهل برهان و اهل تصـوف   ةاز نظر او، ايمان عوام به انداز. كند نهاد مي ي پيشگوناگون
هـا را   ش صـوفيان را قبـول دارد و بـاور آن   هـا رو  همـة ايـن   از ميانغزالي . است پذيرفتني
كردن به خورشيد است   عين نگاه صوفيان باورِ ،از نظر غزالي. داند تر مي تر و ملموس شفاف
 ،با ديدگاه اشعري خـود  ،روي، غزالي  از اين. بينند ها واقعيت را به شكل محسوس مي و آن

و عقل اهل فلسفه را و اعتماد بيش كند  ميعقلي را كه معتزله به پذيرش آن مفتخر بودند رد 
با عقلي مخالف است كه بـه تـوان خـود و     فقطغزالي . نمايد ها را به عقل رد مي از حد آن

كـه اگـر   د كن ميپس تأكيد . رسدب به باوركند  ميهاي ديگر سعي  دادن روش بدون مبنا قرار
. كار را انجام دهـد  كه اين، چه بهتر ردداانسان توانايي رسيدن به باور ديني را از طريق عقل 

كار را ندارند، لازم نيست بـه ايـن طريقـه ايمـان      ها توان اين جايي كه همة انسان ولي از آن
او بر اين باور است كه اكثر مردم . داند غزالي تقليد را براي عوام مناسب و جايز مي. بياورند

عقلانـي و   ةر شـيو شـدن د  معـدودي قـادر بـه وارد    شمار فقطدر سطح عوام قرار دارند و 
  .اند رسيدن به ايمان از اين طريق

ن به سه گروه عوام، خـواص اهـل برهـان و    امخاطب ،از نظر غزالينيز،  ،تربيت دينيدر 
هـاي   سه گروه بـه شـكل  اين  تربيت دينيروي،   از اين. شوند تقسيم ميخواص اهل عرفان 

است تأكيد شده تر بر عادت و تلقين  بيش ،كه تقليد جايز است ،براي عوام. استي گوناگون
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كه غزالي بـراي   تربيت دينيدر نهايت، در . و براي خواص اهل برهان توجه به خرد و عقل
كردن دل   گيرد توجه به عمل و الهام و توجه به عشق خداوندي و خالي نظر مي صوفيان در

يقت را با شريعت اين ديدگاه، مؤمن بايد طر بر اساس. نظر است از همة تعلقات دنيوي مد
و باشـد  در اين طريق عواطف انساني بايد پـاك  . هماهنگ سازد و از شطحيات پرهيز نمايد

در ايـن راه  . چه مهم است رسيدن به منشأ هستي است در اين طريق آن. صفاي معنوي يابد
توانند بـه بـاوري    وضوح مي صوفيان به. اراده و همت در جهت مجاهده از ضروريات است

اين طريق را دارنـد   اييِروي، آن مؤمناني كه توان  از اين. ديگران توان آن را ندارند برسند كه
از . وادي عشق وادي محبت است. و توان رسيدن به نفس مطمئنه را دارند اند از برگزيدگان

طريـق خـويش    روي است كه دوست پدر غزالي با عشق تمام به پرورش فرزندان هـم   اين
يابد و هر  االله مي طريقي است كه در آن انسان توان خدمت به خلقطريق تصوف . پردازد مي

 .دارد چه از دست دوست برآيد دوست مي
  
  ها نوشت پي

 

پـذيرد و   تربيت ديني بدون توجه به استدلال و اثبات امري صـورت مـي   دادنْ  ر رويكرد عادتد. 1
اعمـال و رفتارهـايي اطـلاق     عـادت بـه آن دسـته از   . شود تقليد و تلقين تثبيت مي با فقطايمان 
 .دهد ها را بدون انديشه و تفكر انجام مي شود كه فرد بر اثر تكرار مكانيكي آن مي

رويكـرد  ) ب ؛لاك و كليفـورد   ماننـد ديـدگاه جـان    ،)اكثريگرايـي حـد   عقل(گرايي  قرينه) الف .2
داران  طـرف ) ج ؛مانند ديدگاه پاسـكال و جيمـز   ،آميز و پراگماتيستي انديشانه يا احتياط مصلحت

ماننـد ديـدگاه شـلاير     ،داران تجربة ديني طرف) د ؛مانند ديدگاه مايكل پترسون ،عقلانيت انتقادي
ماننـد  «، گرايـي  ايمـان ) و ؛مانند ديدگاه پلانتينگـا ، شده اصلاح شناسي معرفت) ـه ؛الَستون ـ ماخر

  .ديدگاه كركگور و ويتگنشتاين
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Griffel, F. (2009). Al-Ghazali's philosophical theology, Newyork: Oxford university press. 
Nofal, N. (2000). Al-Ghazali, Prospects:the quarterly review of comparative education (unesco: 

international Bureau of Education) Paris: Vol. XXIII, No.3 (4). 


